
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
چهار شنبه   14 اسفند 1392   3 جمادى الاول 1435   5 مارس 2014   سال يازدهم   شماره  1969   20صفحه

اذان ظهرتهران 12:16    اذان مغرب 18:21    اذان صبح فردا 5:05    طلوع آفتاب 6:28

مصاحبه با يك شكارچى
ــكارچيان با چوب دو محيط بان را در  � پوريا عالمى: ش

منطقه حفاظت شده قورخود در خراسان كتك زدند. (ايسنا)  
ما: سلام آقاى شكارچيان، اگر نمى زنيد، مى خواستم به شما 
ــما بينندگان خوب  ــلام كنم.  شكارچيان: سلام به ش س
برنامه، طبيعت دوستان ضدشكار گوگولى. ما: ببخشيد شما 
چرا شبيه مجرى هاى تلويزيونى حرف مى زنيد؟ شكارچيان: 
ــون ارادت زيادى داريم. ما  ــون ما به مجرى هاى تلويزي چ
ــكارچيان اصولا خيلى روحيه لطيفى داريم و پرشور و  ش
ــما چرا دو محيط بان را  ــاز حرف مى زنيم. ما: بگذريم. ش ن
ــان با چوب كتك زديد؟ شكارچيان: با چى بايد  در خراس
كتك مى زديم؟ آيا كتك زدن با چوب غيرقانونى است؟ ما: 
فكر نكنم توى قانون درباره «كتك زدن با چوب» به صورت 
مجزا چيزى آمده باشد. شكارچيان: بفرما. ولى چون شمام 
حساسى، دفعه بعد با كمربند مى افتيم به جان محيط بانان. 
ــاله خود كتك زدن است. چرا محيط بانان را  خوبه؟ ما: مس
مى زنيد؟ شكارچيان: اى بابا. ما شكار مى زنيم، شما مى گويى 
چرا زدى؟ شكاربان مى زنيم مى گويى چرا زدى؟ محيط بان 
ــما  مى زنيم مى گويى چرا زدى؟ پس چى را بزنيم؟ ما: ش
ــمالى محيط بان بدبخت را با چوب  ايندفعه در خراسان ش
ــتان با تبر زديد، دفعه پيش هم  زديد، دفعه پيش در گلس
ــكارچيان: عزيزم. شما  با تير زديد. خب آزار داريد مگر؟ ش
همين جا سر چهارراه بخواهى ماشينت را پارك كنى، پليس 
يا پاركبان نگذارد، بگويد خلاف است چه كار مى كنى؟ ما: 
راستش، مى روم يكم آن ورتر كه پارك كردن ممنوع نباشد. 
شكارچيان: خب شما خيلى ناز دارى. مرد باهاس همان جا 
پارك كند. ما: جريان شليك به گوزن زرد ايرانى در پارك 
پرديسان ايران، زير گوش رييس سازمان محيط زيست، چه 
بود؟ شكارچيان: فيلم پدرخوانده را نديدى؟ ما: چرا. آيا يك 
نوع پيام سيسيلى به سازمان محيط زيست بود؟ شكارچيان: 
ــفانه پيام ناقص ارسال شد. چون توى فيلم سر  بله. متاس
گاوميش را توى تخت و زير لحاف آن كارگردانه مى گذارند 
و او درست متوجه پيام مى شود. ولى متاسفانه ما نتوانستيم 
ــانيم. ما: ممنون از  ــر گوزن زرد ايرانى را به مقصد برس س
وقتى كه در اختيار ما گذاشتيد. من ديگه برم. كارى ندارى؟ 
شكارچيان: چرا. خودت از چوب، تبر و تير يكى را انتخاب 
ــت باقى خبرنگاران و  ــاب كار دس كن تا كتكت بزنم حس
روزنامه نگاران بيايد، هى پا روى دم ما نگذارند. چطورى پا 
روى دم ما شكارچيان مى گذاريد؟ (صداى برخورد چوب) 
پا روى دم گذاشتن يك عمل وحشيانه و ضدانسانى و ضد 
حيات وحشى است. (صداى برخورد تبر) خشونت؟ هان؟ 
ــما پا روى دم ما نگذاريد  (صداى برخورد تخته سنگ) ش
ــكارمان را بكنيم. حاليت شد يا نه؟  و بگذاريد ما راحت ش

هان؟ هان؟ (صداى شليك گلوله) 

 سلام به فردااز هر نظر بى ضرر

در سال هاى اخير بارهاوبارها از من خواسته شد تا براى مراسم 
ــه  ــفند، من هم درخت بكارم. هميش درختكارى در روز 15اس
ــتقبال مى كردم و براى كاشت درخت ها، كه ريه هاى تنفس  اس
شهرمان هستند، پيشقدم بودم. اين بار اما حال و روز مساعدى 

ندارم تا بتوانم من هم، در كنار بسيارى ديگر از هموطنانم درخت 
ــتن، به خصوص در آستانه بهار امرى بسيار  بكارم. درخت كاش
پسنديده و زيباست اما در وضعيت فعلى ايران كه معلوم نيست 
با اين ميزان تورم و گرانى، شرايط آبيارى درختان چطور خواهد 
ــتن اندكى دشوار است و همتى والا مى خواهد.  بود، درخت كاش

ــتند كه بدون احتساب هزينه آب و  اگرچه باز هم مردمانى هس
ــى  خاك و... درخت مى كارند و بايد از آنها قدردانى كرد. هر كس
كه عاشق طبيعت باشد، مسلما فردا نهالى خواهد كاشت... نهالى 
كه سبزى به بار مى آورد و نعمت و فراوانى... و هوا را پاك و سالم 

مى كند و بهارى زيبا را برايمان رقم خواهد زد. 

نهال هايى كه بهار زيبا رقم مى زنند

گزارش فردا

ــون، التهاب  ــان ايرانى تاكن ــتگيرى مرزبان ــان دس از زم
ــت. بيانيه هاى  ــان اس ــراه مردم و خانواده هايش و دلهره هم
ــوى  متعدد «جيش العدل» درباره تهديد به اعدام آنان و از س
ــط مقامات  ديگر رايزنى و پيگيرى ديپلماتيك موضوع توس
مسوول ايرانى با پاكستان، مدام در صدر اخبار خبرگزارى ها 
و رسانه هاى مجازى است. واكنش به اين دستگيرى در مدتى 
ــون «فيس بوك» و  ــانه هاى مجازى همچ كوتاه در صدر رس
«توييتر» بود. هنرمندان در مدتى كوتاهى وارد ميدان شدند 
اما به نظر مى رسد چهار روز پيش و آن روز پرالتهاب كه مدام 
ــر  خبرهاى ضدونقيض درباره آزادى و عدم آزادى آنها منتش
مى شد بيش از هر زمان ديگرى دل ها را نگران كرد. بيش از 
400 هنرمند و روزنامه نگار ايرانى به راه حل ديگرى انديشيدند 
ــربازان  ــلاش گروهى روى آوردند. آنان براى نجات س و به ت
ــربازان  ــر كردند؛ نامه اى كوتاه كه با مطلع «س نامه اى منتش
ــاعت  ــته و در مدت يكى، دو س ــن ما را آزاد كنيد»  نوش وط
ــيارى از چهره ها، صنوف سينمايى، اساتيد دانشگاه هاى  بس
هنر و روزنامه نگاران آنها را امضا كردند. چهره هاى فرهنگى، 
ــار نامه اى خطاب به سازمان ملل  هنرى و سينمايى با انتش
ــتان از آنها  ــخصيت هاى مهم جهان و البته دولت پاكس و ش
خواستند مرزبانان ربوده شده كشورمان را آزاد كنند. «شرق» 
در تماس با برخى از امضا كنندگان اين نامه، كسب اطلاع كرد 
ــده براى اين نامه در كمتر از 24ساعت  كه امضاهاى جمع ش
فراهم شده و چهره هاى مختلف در اين حركت ملى شركت 
كرده اند. متن نامه اين بود: «ما هنرمندان ايران با هر سليقه و 
ــوول و با نفوذ جهان، سازمان ملل  نگرش از همه مقامات مس
ــت و همجوار پاكستان درخواست داريم تا  و نيز دولت دوس
به عنوان عملى انسان دوستانه همه توان خود را به كار گيرند 
ــربازان بى گناه به گروگان  كه هرچه زودتر جوانان ما؛ اين س
گرفته شده در مرزهاى جنوب شرقى كشورمان به دامان گرم 

خانواده هاى نگرانشان بازگردند.» 

به دور از كدورت و با همدلى 
ــن نامه در  ــاى امضا كننده اي ــى از چهره ه همچنين يك
ــرق»، دغدغه اصلى امضاكنندگان اين نامه را  گفت وگو با «ش
ــربازان گروگان گرفته شده به خانه و كاشانه خود  بازگشت س
عنوان كرد و گفت: «هيچ كدام از مادران اين سربازان نمى توانند 
ــم بر هم بگذارند.» او يادآور شد  ــت فرزندشان چش تا بازگش
ــان چهره هاى عرصه هاى مختلف در چنين  كه حضور همزم
ــود به دور از برخى كدورت هاى  فعاليت هاى ملى باعث مى ش
شخصى با يكديگر، براى نجات جان سربازان ايرانى اين حركت 
جمعى را انجام دادند. رخشان بنى اعتماد نيز براى جمع آورى 
امضا چنين مى نويسد: «سربازان به گروگان گرفته شده ،پسران  
همه ما و فرزندان اين سرزمين اند . خانواده آنها نگران وضعيت 

عزيزانشان هستند و در شرايط دشوارى به سر مى برند.» 
به اميد آزادى 

ــرق» اينگونه  ــنده به «ش ــه طاهرى مترجم و نويس فرزان
مى گويد: «اين نامه، صدايى جمعى است كه بايد شنيده شود. 
اين گونه مواقع، نوعى پيوند ميان آدم ها - فارغ از گرايش ها و 
تفاوت فكرى شان- بر سر يك موضوعى مهم به وجود مى آيد. 
ــتراك  ــر چنين موضوعى به اش ــع اين همدلان، بر س در واق
رسيدند و اين نامه را امضا كردند كه اميدوارم تاثيرى داشته 
باشد.  اما ليلى گلستان ديگر چهره اى كه نامه را امضا كرده با 
ابراز اميدوارى به «شرق» مى گويد: «سعى خودمان را مى كنيم 

و اميدواريم كه تاثير داشته باشد. من خيلى به فكر اين قضيه ام 
و نگران اين سربازها هستم. طبيعتا به همين دليل، اين نامه 
را هم امضا كردم. هنوز هم نگرانشان هستم و اميدوارم هرچه 
ــد.» مريلا زارعى هم از  ــحال كننده اى بيفت زودتر اتفاق خوش
ــرق» مى گويد: «اميدوارم امضاى  منظرى ديگر چنين به «ش
ــتقيم پيگير ماجرا بودم و واقعا  ــد. غيرمس اين نامه موثر باش
دل نگران... حالا هم منتظرم تا اتفاق خوبى بيفتد. اميد دارم... 
و دعا مى كنم كه اين بندگان خدا هرچه زودتر آزاد شوند و به 

آغوش خانواده شان بازگردند.» 
امضاها ادامه دارد 

ــان  ــانه   كه در بينش بيش از 400 نفر از اهالى هنر و رس
شخصيت هاى مشهور و جهانى سينماى ايران حضور دارند،پا 
ــته اند و اين نامه را براى انتشار بين المللى امضا  پيش گذاش
كردند. اين امضاها ادامه دارد . نام هايى همچون ناصر تقوايى، 
رخشان بنى اعتماد، اصغر فرهادى، عزت االله انتظامى، احمدرضا 
ــاورز، رشيدى،  ــايخى، نصيريان، كش درويش، جمشيد مش
پرستويى، زارعى، كيانيان، پوراحمد، ميركريمى، تبريزى، فرخ 
نژاد، كرامتى، نونهالى، توحيدى، جمال شورجه، محمدمهدى 
ــگرپور، وفامهر، رادان، ميلانى، تيموريان، رايگان، رامبد  عس
جوان، امير يوسفى، درميشيان، موساييان، بازغى، رضا عطاران، 
ــرو  ــول اف، جعفر پناهى، هنگامه قاضيانى، خس محمد رس
سينايى، گيزلا وارگا سينايى، ميترا حجار، سعيد كشن فلاح، 
ــمى، صابر امامى، فرزان سجودى، فاطمه  سيدمحسن هاش
شكيب، حميد دهقانپور، اسماعيل بنى اردلان، رعنا جوادى، 
سيدرضا شكراللهى، شهرام جعفرى نژاد، نغمه ثمينى، يونس 
ــلى، فرهاد اصلانى، سيدمسعود صفوى،  تراكمه، ناهيد توس
ــلامى، باربد گلشيرى، مژگان  حميد امجد، مهوش شيخ الاس
ــمقدرى و هم چنين   ــيدى،كيوان كثيريان و جواد ش جمش
انجمن هايى نظير منتقدان و نويسندگان سينمايى و كانون 

آهنگسازان و ... جزو امضا كنندگان اين نامه هستند. 

نامه بيش از 400 هنرمند و روزنامه نگار به مجامع بين المللى

فرزندان مرزبانمان را آزاد كنيد كارتون خواب

 عزت االله انتظامى

نهالى كه از رويا روييد

ــيس انجمن حمايت از  � ــال در بيستمين سال تاس امس
حقوق كودك، يكى از برنامه هاى انجمن، كاشتن يك نهال 
توسط مدعوين و با كمك بچه هاى محرومى بود كه از مناطق 
مختلف به عشق ديدن بازيگران محبوبشان به انجمن آمده 
بودند. يك گروه رقص محلى خراسان جنوبى از سه ماه قبل، 
رقص با چوب را براى نمايش در فضاى باغ هنر ايرانى تدارك 
ــوق و ذوق منتظر بودند تا  ديده بودند و بچه ها با دلهره و ش
مراسم شروع شود تا جلو هنرمندانى كه از ماه ها پيش، خواب 
ديدارشان را مى ديدند، رقص موردنظر را اجرا كنند و سپس 
ــا يكى از هنرمندان، درختى  ــر كدام از آنها به قيد قرعه ب ه
بكارند. بعد از انجام مراسم زيباى رقص خراسان جنوبى، بچه ها 
به ايوان مى روند و شروع به قرعه كشى مى كنند. قرعه اسم من 
به نام يك پسربچه سيه چرده خيلى بانمك با لهجه خراسانى 
مى افتد كه موقع گفتن اسم من با خجالت و شيطنت از زير 
چشم نگاهم مى كند. به روى ايوان مى روم و با كمك او، بخش 
مربوط به درختكارى را انجام مى دهم. او مى خندد و مى گويد: 
ــما درخت بكارم.» از او قول  ــوى خواب هم نمى ديدم با ش «ت
مى گيرم كه موقع سال تحويل يادش باشد كه براى من و پريا 
و براى سربلندى بچه هاى ايران دعا كند. مردانه قول مى دهد. 
باز از او قول مى گيرم حسابى درسش را بخواند تا سال ها بعد 
ــد و من پيرزن شدم، او مرد بزرگ و  كه درختمان بزرگ ش
ــور باشد و بتواند از بهاره رهنماى پيرى  معتبرى در اين كش
كه اميدوارم خاطره آن روز درختكارى را هنوز در خاطره آن 
ــر بچه زنده نگه داشته باشد، محافظت كند. از اين اقدام  پس
زيباى انجمن حمايت از حقوق كودك و از بچه هاى نازنينى 
كه اين همه راه از خراسان آمدند تا با ما درخت بكارند و اين 

خاطره را براى ما جاودانه كنند، سپاسگزارم... .

يك حرف، يك نگاه

 بهاره رهنما
ــتار» در راه است. به همين  عسـل عباسيان: «روز پرس
ــه قاضيانى» به عنوان بازيگر برگزيده  بهانه ديروز از «هنگام
جامعه پرستارى ايران، در مركز همايش هاى رازى در حوالى 
بيمارستان ميلاد تجليل شد. اين انتخاب به دليل نقشى بود 
كه چندى پيش در فيلم «روزهاى زندگى» ايفا كرد. در اين 
ــه نوه برق گرفته اش را  ــم علاوه بر او، از مادربزرگى ك مراس
پرستارى مى كند و همين طور همسر يك جانباز 70درصد 
نيز تقدير شد؛ مادربزرگ «حسين آقا»ى هفت، هشت ساله كه 
استخوان دستش در اثر برق گرفتگى در كودكى آسيب ديده 

و تا به امروز به دليل مضيقه مالى، قادر به 
ــه اين برگزيدگان،  درمان نبوده. به هر س
ــتارى  لوحى به يادبود و البته لباس پرس
ــه قاضيانى» با  ــد. «هنگام ــه داده ش هدي
ــين آقا» در  ــراى «حس ــى كه از ماج بغض
ــود و با ديدن لحظه هايى  گلويش مانده ب
از فيلم «روزهاى زندگى»، اشكش در حال 
جارى شدن بود، آخرين كسى بود كه در 
ــت  ــت و حاضران پش حضور وزير بهداش

ــراى گرفتن جايزه، روى  ــون رفت و گفت: «تابه حال ب تريب
ــده ام اما امروز احساس عجيب و  سن هاى زيادى حاضر ش
متمايزى دارم. خوشحالم كه فرشتگان ماه اسفند در طالع 
من، چنين روز باشكوهى را رقم زده اند... نمى دانم كه چطور 
مى توانم از خداوند بابت اين روز عزيز و حضورم در جمع شما 
عزيزان، متشكر باشم.»«هنگامه قاضيانى» در انتهاى مراسم، 
«حسين» آسيب ديده را در آغوش گرفت و از احساسش به 
ــرق» چنين گفت: «احساس خوب و عجيبى دارم. چون  «ش
اتفاقى بزرگ و متفاوت براى من افتاده. اينكه جامعه پزشكى 

ــتارى به جامعه سينمايى نگاه مى كند، اتفاق بزرگى  و پرس
است. پل ارتباطى اى كه امروز از جامعه پزشكى و پرستارى 
و همين طور از طرف وزير بهداشت، به سينما ايجاد شده و 
مسبب چنين رخدادى است، براى من واقعا يك اتفاق ساده 
ــفند 92 را از خاطر نمى برم.  ــت. من هرگز روز 13 اس نيس
ــال از بازى در  ــت دوس فكرش را هم نمى كردم بعد از گذش
ــهرابى» فيلم «روزهاى زندگى»، باز اين  نقش دكتر «ليلا س
فيلم ديده شود و در اين مراسم لوح تقديرى به من بدهند 
كه در آن، چنين خطاب شده باشم: «پرستار مهربان هنگامه 
ــتار مهربان»  قاضيانى». اين عبارت «پرس
ــعر زيبايى  ــت اين لوح كه با ش و درياف
ــده و همين طور اعطاى نمادين  آغاز ش
ــتارى، به من آرامش عجيبى  لباس پرس
ــم انكار كنم كه بار ديگر  داده و نمى توان
ــزه خدا را ديدم كه به من مى گويد  معج
ــوى و  ــينما ديده نمى ش تو فقط در س
ــن روزى  ــكى هم در چني ــه پزش جامع
ــت.»  ــمت تو آورده اس دوربينش را به س
ــتارى،  «قاضيانى» صحبت هايش را با تبريك به جامعه پرس
اينگونه به پايان برد: «در آستانه روز پرستار، به پرستارهاى 
سرزمينم مى گويم كه اميدوارم خستگى به جسم و روحشان 
ــد و آنچه از جان و  ــد و باز اميدوارم ايثارى كه مى كنن نمان
ــان مايه مى گذارند به تمام زندگى شان بركت بدهد  روحش
و به سمتشان بازگردد همه اين خوبى ها. فكر مى كنم آنها 
بصيرتى را انتخاب كردند كه انتخابش يك جور استعداد لازم 
دارد و به قلب پرمهرشان كه براى عشق مى تپد و بزرگ ترين 

قلب هاى دنياست بوسه مى زنم.»

ديروز در فردا

با «هنگامه قاضيانى» در آستانه «روز پرستار»

بوسه بر قلب هايى كه براى عشق مى تپند
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